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هستید  مطمئن 
نمی شود؟ منفجر 

ایین خانم یک مكانیک مشهدی است

ملیحـه جهانبخـش/ گاهی خـلاف موج شـنا کـردن سـختی های خـودش را دارد. اما اگر 
سـوار بـر مـوج آرزوهایت شـوی و در خلاف مسـیر عـادی که ممکن اسـت همـه پیش رویت 

بگذارنـد حرکـت کنـی نه تنهـا غرق نمی شـوی که ممکن اسـت از برکـه کوچکی کـه در آن 

دسـت وپا مـی زدی بـه دریـا راه پیـدا کنـی! حکایـت ایـن ماجـرا، روایـت انتخـاب دخـر 

جوانـی اسـت کـه ایـن روزهـا تنهـا مکانیـک و تعمیرکار ماشـین مشـهد اسـت، البتـه این 

شـانس را داشـته اسـت کـه در ایـن مسـیر همـراه خوبـی هم سـفر زندگـی اش شـود و تنهـا 

زوجـی باشـند کـه بـا راه انـدازی یـک مجموعـه خدماتـی، تعمیـرگاه تخصصـی ایجـاد کننـد.

مائده اسـداللهی متولد ۱۳۷۳ است. کشـاورزی خوانده، اما از جایی به بعد تصمیم می گیرد 

بـه آرزویـش جامـه عمـل بپوشـاند و سراغ مکانیکـی مـی رود. بـا او قـرار می گـذارم تا درباره شـغل 

متفاوتـش و تخصصی که دارد گفت وگو کنیم.

چند‌سال‌ایده‌اش‌را‌داشتم

هـان ابتـدا می پرسـم چرا مکانیکی! سـخت نیسـت؟ می گویـد: چند سـال ایده ایـن کار در ذهنم 

بـود کـه مجموعه ای داشـته باشـم که همـه خانم باشـند، از طرفی چـون بـه کارهای فنـی علاقه مند 

بـودم تعمیرگاه هـای زیـادی رفتم کـه مکانیکی را یـاد بگیرم، اغلب بـا این موضوع کنـار نمی آمدند 

کـه یـک خانـم در محیطـی کـه دارند حضور داشـته باشـد تـا اینکـه سراغ آقـای بوژآبـادی رفتم. آن 

زمـان هنـوز ازدواج نکـرده بودیـم و شـاگردی را شروع کـردم. بـه مـن پیشـنهاد داد ایـن کار را یـاد 

بگیـرم و بعـد یـک مجموعه خدماتـی بزنم.

سه‌سال‌و‌نیم‌شاگردی‌کردم
دربـاره روزهـای شـاگردی اش می پرسـم، اینکـه از ابتـدا چـه مسـیری را پشـت سر گذاشـته اسـت،

کـه پاسـخ می دهـد: شـاید بـرای شـا عجیب باشـد، امـا شـاگرد ابتـدای کارش بایـد حتـی مغـازه را جارو 

کنـد، چیـدن آچارهـا را یـاد بگیـرد، چاله و کـف را تمیز کنـد. اخلاق حرفـه ای کار را هـم باید یـاد بگیرد مثلا 

میـز کار حرمـت دارد و کسـی نبایـد روی میـز بنشـیند، چـون قدیمی هـا معتقدنـد ایـن میـز روزی اسـت 

و از آن نـان در می آوریـم. بعـد اگـر ایـن کارهـا را درسـت و خـوب انجـام دادی و اسـتادکار اجـازه داد آچـار 

دسـت بگیـری و کم کـم بـالای سر خودروهـا تجربـی کار را یـاد می گیـری. مـن همـه ایـن مراحـل را پشـت 

سر گذاشـتم. هـر حرفـه ای روزهای سـخت خـودش را در آموزش دارد که من هم پشـت سر گذاشـتم. سـه 

سـال و نیـم شـاگردی کردم و حـالا چندماهی اسـت کـه مجموعـه خـودم را دارم.

خیلی‌ها‌مسخره‌ام‌کردند
می پرسـم دیگـران چطـور با یک خانـم مکانیک به ویـژه وقتی خودرویشـان را 

قـرار بـود تعمیـر کنیـد، مواجـه می شـوند؟ می خنـدد و می گویـد: خیلی ها 

مسـخره می کردنـد، بعضی هـم می گفتنـد اصلا دوسـت نداریـم خانم بالا 

سر خودرویـان بیایـد، حتـی حضـور مـن در فضـای تعمیـرگاه برایشـان 

عجیب بـود یا می گفتند بلدی آچار دسـتت بگیری؟ حتی پرخاشـگری 

می کردنـد. یکـی دو بـار حتـی مشـری بـا مـن درگیـر شـد کـه چرا 

یـک خانم باید خـودرو من را ببینـد، البته خیلی هـا هم در این 

حرفه حایتـم کردند. کم کم خیلی هـا پذیرفتند که می توانم 

خودرویشـان را تعمیـر کنم و مشـکلی هم به وجـود نیاید.

بدون‌خطا‌خودرو‌روشــن‌شد
خاطـره اولیـن خودرویـی را کـه تعمیـر کـرده اسـت 

مـرور می کنـد: زمان شـاگردی، اولین بـار موتور یک 

رانـا را باید بـاز می کردم. هنوز به آچارکشـی مسـلط 

نبودم خیلی سـخت 

بـود. کتـف و دسـت و 

شانه ام درد می کرد. از 

دستگاه بکس بادی که 

استفاده کردم یک هفته 

تمام عضـلات بدنم گرفته 

بـود. امـا کـم کـم یـاد گرفتم.

یـک هفتـه پشـت سر هـم سر 

سـلیندر بـاز کـردم و تعمیـر کـردم تا 

جایی که کاملا مسـلط شـدم. اولیـن موتور 

ماشـینی هـم که بسـتم یک لیفـان بود. مالـک وقتی می خواسـت خودرو 

را تحویـل بگیـرد و نشسـت تـا اسـتارت بزند، گفـت مطمـئن هسـتید منفجر 

نمی شـود؟ با یک اسـتارت بدون خطا خودرو روشـن شـد.

پــدر‌و‌مادرم‌همراهی‌و‌حمایت‌کردند
همراهـی و حایـت پـدر و مـادر آن هـم در انتخـاب شـغلی کـه خیلـی در 

جامعـه ممکـن اسـت بـرای یـک خانم عـرف نباشـد اهمیـت زیـادی دارد، در 

ایـن بـاره از او می پرسـم کـه می گویـد: مـادرم مدیـر فـروش مـواد غذایـی و 

پـدرم فرهنگـی و مشـاور خانـواده اسـت. خیلـی از مـن حایـت کردنـد. یـادم 

می آیـد از کودکـی چـون دو بـرادر داشـتم تمایلـم بیشـر بـه سـمت بازی هـای 

پسرانـه بـود تـا دخرانـه. بزرگ تـر  که شـدم پـدرم با مـن صحبـت کردنـد درباره 

اینکـه هویـت جنسـی خـودم را بپذیرم و با این شـناخت حالا مسـیری که دوسـت 

دارم را انتخـاب کنـم. مـادرم هـم همراهـی کردنـد.

وارد تعمیرگاه می شوم، سالن بزرگی 

کـه از ورودی آن بـنری کـه در وسـط سـالن از 

سـقف آویزان اسـت، بـه چشـم می خـورد. روی بنر،

عکس زوج جوانی در لباس کار دیده می شـود. دو طرف 

سـالن خودروهایی اسـت که در صف تعمیر هسـتند. خانم 

جوانـی در لبـاس کار بـا دو نفـر دیگـر کاپـوت یک پـژو را بالا 

زده اند و در حال صحبت هسـتند. سراغ خانم اسـداللهی 

را می گیـرم کـه از بـالای پله هـای مارپیـچ فلـزی سـلام 

می کنـد. لبـاس کار بـه تـن دارد و بـا لبخنـد بـه 

اسـتقبالم می آیـد و بـا هـم به اتاقـک مجاور 

سـالن می رویم.


